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روى آنتن نگاه

بهناز شیربانی: «ســایه بان» تازه ترین تجربه برادران 
محمودی است. تجربه همکاری و آثار نوید و جمشید 
محمودی در سینما و به تازگی در تلویزیون توجهات 
بسیاری را به خود جلب کرده است. «سایه بان»، طبق 
گفته سازندگانش، روایتی از آدم های پیرامون ماست 
و آنقدر آشنا که شــاید به همین دلیل طیف زیادی از 
مخاطبانش با آن ارتباط گرفتند و درحال حاضر یکی 
از پربیننده ترین ســریال های سیماســت. اما قطعا 
تجربــه کار در تلویزیون برای نخســتین بار موضوع 
جذابی اســت که بتوان با نوید محمودی درباره آن 
صحبت کرد. بنابراین شما را به خواندن ادامه مطلب 

دعوت می کنیم. 

  «ســایه بان» در نگاه نخست روایت ساده ای  �
دارد؛ روایــت زندگــی آدم هایی کــه مربوط به 
قشــر خاصی از جامعــه هســتند و روزمرگی و 
دغدغه هایشان به تصویر کشیده شده است، قصه 
چطور شــکل گرفت و چرا تلویزیــون را انتخاب 

کردید؟ 
قصه ای وجود داشــت که حس کردیم مناســب 
ساخت سریال اســت؛ قصه دو جوان جنوب شهری 
که رابطه شــان بر پایه رفاقــت و جوانمردی روایت 
می شــد و طبعا مدیومی که بــرای روایت این قصه 
مدنظرم بود، سینما نبود؛ انگار جای وسیع تری برای 
روایت این قصه نیاز بود تا روابط آدم های قصه گفته 
شود. تلویزیون یا شــبکه نمایش خانگی برای کاری 

که ما قصد انجامش را داریم، بهتر بود
قصه یک بســتر اصلی داشــت؛ رابطه ســهراب 
و ســعید. ســهرابی که خواهرش در آستانه ازدواج 
اســت و آدمی از نــوع زندگی متفاوت تر بــا آنها در 
زندگی شهری که به اصطلاح به آن آدم پولدار گفته 
می شود، قصد ورود به زندگی آنها را دارد و سهراب 
همه تلاشــش را می کند که خواهــرش جلوی آنها 
سرشکسته نشــود و به بهترین شکل به خانه بخت 
برود. این طرح از اولین روز شــکل گیری قصه وجود 
داشت و به مرور طبعا به آن شاخ و برگ هایی اضافه 
شد، اما خط اصلی قصه رفاقت سهراب و سعید بود. 

  قصه چه زمانی نوشته شد؟  �
قصه چهار سال پیش به تلویزیون ارائه شد و در 
همه این سال ها هم البته تغییرات کوچکی داشت. 

  «ســایه بان» را می توان از زاویه دیگری هم  �
دید و آن نقد شرایط اقتصادی و اجتماعی است، 
بازگوکردن تأثیر تحریم ها بر شرایط زیستی مردم 
و تمامی این مســائل به نظرم در ســریال جلب 

توجه می کند. 
مهم تریــن اتفاق در نگارش قصــه این بود که ما 
ســعی کردیم زندگی بخشی از آدم ها در «سایه بان» 
تصویر شــود که تعدادشــان بســیار زیاد است، اما 
انگار در بســترهای داستانی ما خیلی حضور ندارند. 
بخــش عمده ای از ما اگر به گذشــته رجــوع کنیم، 
معمولا پدرانمان کارگر یا کارمند بودند، طبعا تعداد 
کارمندان دولت خیلی زیاد نبــوده، اما آدم هایی که 
شغلی داشته باشــند، مثلا در کارخانه کار کنند یا در 
کارگاهی تولید کار کننــد و از این طریق امرارمعاش 
کنند، معمولا قشــر عظیمــی از جامعه هســتند و 
معمــولا قصه های جذابی دارنــد؛ قصه هایی که در 
نــگاه اول انگار قصه نیســت! مقصودم این اســت 
که قرار نیســت شما ســریال را با یک تصادف شروع 
کنید، قرار نیســت در قسمت اول یک نفر دستش زیر 
دستگاه برود و انگشــتانش قطع شود؛ قرار است از 
زندگی آدم ها به قصه برســید. این قشر زندگی پر از 
قصه ای دارند. همین که یک خانواده نســبتا ضعیف 
اجتماع می خواهــد دخترش را عروس کند و نیاز به 
جهیزیه دارد، قصه بســیار زیبایی اســت؛ اینکه این 
جهیزیــه از کجا باید بیاید؟ چطور باید جمع شــود؟ 
اینهــا قصه اســت. به همین دلیل از ابتدا یک بســتر 
داســتانی کاملا مشــخص داشتیم که شــاید خیلی 
کوچک در قصه اشــاره شــد کــه تحریم ایــن بلا را 

ســر آدم های قصه آورده اســت. واقعیت این است 
زمانی کــه قصه را طراحی می کردیم موضوع تحریم 
مطرح بود، بنابراین نمی توانم بگویم چیزی به قصه 
در یک مقطع خاص اضافه شــد. سروشکل قصه به 
همین شکل بود و مســائلی از این جنس هم در آن 

مطرح شد. 
  شــاید نکته قابل توجه رویکرد تازه ای است  �

کــه به نظــرم ســرآغاز اتفاقات خــوب در این 
رســانه اســت، اینکه درحال حاضر بســیاری از 
کارگردان هایــی که ســال ها از ایــن مدیوم دور 
بودند، در حال ساخت سریال و مراحل انجام کار 
برای تلویزیون هستند یا عده ای دیگر مثل شما که 
عمدتا در سینما کار می کنند، به این سمت آمدند. 

شــما  برای  تلویزیون  در  کار 
چطور تجربه ای بود؟ 

واقعیــت ماجرا این اســت، 
از زمانــی کــه آقــای میرباقری 
در ســمت معاونــت ســیما به 
تلویزیــون آمدند، سریال ســازی 
در تلویزیــون به لحــاظ کمی و 
کیفی رشــد کرد. با آمدن ایشان 
و بازشــدن فضای تولید بسیاری 
مثل آقای عیاری هم شــروع به 
کار کردنــد. از زمانــی که طرح 
و ایده «ســایه بان» به تلویزیون 
داده شد، برای این رسانه توجه 

به زندگی کارگری مهم بود. تا به این لحظه آنچه که 
نوشته و تولید شد، در آن دخل و تصرفی نشده است. 
بنابراین در ســاخت چیزی که پیشنهاد دادیم و تولید 

کردیم و پخش می کنیم کاملا آزاد بودیم.
  خاطرم هست جایی به تجربه زیستی خودتان  �

و نمود آن در قصه هایی که روایت می کنید، اشاره 
کردید، «سایه بان» تا چه اندازه وام دار این تجربه 

زیستی است؟ 
نکته بســیار مهم این اســت که «سایه بان» قصه 
زندگی آدم های اطراف من اســت؛ آدم هایی که من 
با آنها یا سر یک سفره نشستم یا با آنها زندگی کردم 

و از زندگی آنها اطلاع داشــتم. این آدم ها در جامعه 
ما بســیار زیاد شناخته شده هستند و هرکدام از ما در 
اطرافمان می توانیم سهراب یا سعید، آرمان یا حتی 
مهشید را پیدا کنیم. ولی واقعیت این است که اینها 
آدم های واقعی کنار ما هســتند. یــا ما به قصه های 
آنهــا توجه می کنیم یا خیلی ســاده از کنارشــان رد 
می شویم. اگر به قصه های آنها توجه کنیم می شود 
قصه ای از آنها ســاخت و می شود «ســایه بان». اگر 
توجــه نکنیم می شــود مثل  هزاران قصــه دیگر که 
توجه نمی کنیــم و از کنارش رد می شــویم. اما این 
آدم ها کنار من بودند و هســتند که قصه به واقعیت 

نزدیک است. 
  کمی درباره انتخاب بازیگران سریال صحبت  �

تجربه های  در  معمــولا  کنیــم، 
که  بازیگرانی  شــما  ســینمایی 
عام  مخاطــب  بــرای  خیلــی 
شناخته شده نیستند، نقش های 
یا  کرده انــد  ایفــا  را  محــوری 
بازیگران شناخته شده نقش های 
داشــتند  برعهده  را  متفاوتــی 
و به  نوعــی همیــن اتفــاق در 

«سایه بان» تکرار شده است. 
دربــاره شــخصیت هایی که 
در «ســایه بان» می شود به آنها 
اشــاره کــرد، این اســت که این 
بازیگــران صرفا بــه دلیل اینکه 
سریالی ساخته شود حضور نداشتند؛ یعنی فهرستی 
گذاشــته نشــد که از بین آنها بازیگــران نقش های 
گوناگــون را انتخــاب کنیــم. احســاس کردیــم که 
نزدیک ترین آدم ها برای نقش ها چه کسانی هستند و 
آنها درست انتخاب شدند. به بهترین گزینه برای آن 

نقش فکر کردیم و همان آدم را داشتیم. 
  عنوان برادران محمودی برای سازندگان یک  �

سریال شــاید کمی غیرمتعارف باشد، اما کسانی 
که کارهای شــما را دنبال می کنند و از تجربه های 
موفقی که شما و جمشید محمودی داشتید باخبر 
هســتند دلیل این همــکاری را می دانند. آیا این 

همکاری ادامه دار خواهد شد؟ 
قطعا همین مســیر ادامه پیــدا می کند. نکته ای 
که وجود دارد این اســت به دلیل اینکه ســوژه ها و 
موضوعات و نگاهمان مشــترک است، درباره سوژه 
بارها صحبت می کنیم و این حرف زدن و نزدیک شدن 
به شــرایط آدم های قصه باعث می شود که به نقاط 
مشترک برســیم. طبعا قصه های زیادی وجود دارد 
که از بین آنها دست به انتخاب می زنیم، در حقیقت 
روی ســوژه ای دست می گذاریم که برای هر دوی ما 
بسیار جذاب است. وقتی ســوژه را انتخاب می کنیم 
و می دانیــم چــه اتفاقی قــرار اســت بیفتد، بخش 
عمده ای از راه را طی کرده ایم. بنابراین مابقی مسیر 

مشخص است
  برخی از مخاطبان به ریتم کند ســریال اشاره  �

می کنند، آیا این نقدی اســت که در مورد سریال 
می پذیرید؟ 

ســریال در برخی از ســکانس ها آهسته (اسلو) 
اســت. در حقیقت این ســکانس ها اساســا آهسته 
تولید شــده اند؛ یعنی ســر صحنه دوربین به ما این 
امــکان را می داد که به شــکل آهســته ضبط کنیم. 
قصــه از ابتدا این طور نوشــته، تولید و تدوین شــد. 
اینکــه معمــولا ممکن اســت عده ای تصــور کنند 
قصــه در جایی ریتم کند تری دارد یــا در جایی ریتم 
تندتــری دارد، باید برگردیم به اینکــه نیاز قصه چه 
بــوده؟ در بعضــی از صحنه ها مکث بیشــتری نیاز 
بود و در برخی ســکانس ها باید از برخی موضوعات 
به ســرعت رد می شــدیم و ترکیب این دو این سریال 
را ســاخته اســت. طبعا وقتی کاری در معرض دید 
مخاطــب قرار می گیرد واکنش هــای متفاوتی دارد، 
قطعا اگر از بازخوردهــای مخاطب چیزی به عنوان 
کمی و کاســتی متوجــه شــویم، در کار بعد به آن 

توجه می کنیم. 
  بســیاری از کارگردان هایی که تجربه بیشتری  �

در ســینما داشــتند و برای تلویزیون کاری تولید 
کردند، برای برخی مخاطبان تلویزیون ســاخت 
ســریالی از آن جنس کمی بعید بود. شــما تا به 
امروز تجربه های خوبی در ســینما داشــتید. آیا 
می توانیم بگوییم «ســایه بان» تجربه موفقی بود 
که امکان ادامه آن هســت یا صرفــا یک تجربه 

خوب برای شماست؟ 
ما اگر که احساس کنیم قصه ای وجود دارد که باز 
هم تلویزیون جای مناســب تری برای روایتش است، 
طبعــا ایــن کار را انجام می دهیم؛ اینکــه کجا برای 
روایت قصه جذاب تر است بر حسب حال و هوای کار 

انتخاب می شود. 
  حضور محسن چاووشــی به عنوان خواننده  �

تیتراژ سریال در ابتدا بسیار حاشیه ساز بود؛ چراکه 
گویا محسن چاووشی قصد حضور در تلویزیون را 

نداشت. 
بله؛ برای ما مهم بود از چیزی در مورد ســریال، 
ســاده عبــور نکنیــم. وقتــی احســاس کردیم که 
مناســب ترین گزینه برای خوانندگی تیتراژ این سریال 
محسن چاووشی اســت، با توجه به قصه و فضایی 
که کار داشت و روایت زندگی قشر خاصی از جامعه 
اســت، طبعا صدایی مثل صدای محســن چاووشی 
برای خواندن تیتــراژ مهم بود. بنابراین به ســراغ او 
رفتیم و او آن قدر محبت داشــت و با فضای سریال 

ارتباط برقرار کرد و پذیرفت. 
  امســال فیلم «شکســتن هم زمان بیســت  �

استخوان» را هم در جشــنواره فیلم فجر دارید، 
فیلم آماده حضور در جشنواره است؟ 

بله این فیلم در ســال های ۹۴ و ۹۵ ساخته شد و 
نســخه اولیه آن به جشنواره فیلم فجر تحویل داده 
شــد. مهم ترین نکتــه ای که می توانم قبــل از دیدن 
این فیلم در جشــنواره بگویم این اســت که ما همه 
تلاشــمان را برای این فیلم کردیــم و به اصطلاح از 
چیزی کم نگذاشــتیم و در مورد ایــن فیلم در واقع 

چیزی بلد نبودیم که انجام ندهیم. 

گفت وگو با نوید محمودی

«سایه بان» قصه زندگی آدم های اطراف من است

نگاهی به سریال 
سایه بان ساخته برادران محمودی
سریال سازی با طعم سینما

«ســایه بان» دســت کم از چنــد منظر ســریال  �
قابل تأملــی اســت؛ اول اینکه بــرادران محمودی 
بعد از پشت سرگذاشــتن نقطــه عطف مهمی مثل 
«چند مترمکعب عشــق» و «رفتن» کــه منجر به 
موفقیت های بســیاری برای آنها در میان منتقدان 
داخلــی و خارجی و البته مخاطبان ســینما شــد، 
سراغ ســاخت ســریال تلویزیونی آمده اند. این دو 
اساســا فعالیت تصویری شــان را با تلویزیون آغاز 
کرده اند اما این بازگشت از جنسی دیگر است. نکته 
مهــم دیگر درباره این ســریال اهمیت قائل شــدن 
بــرای فرم و شــیوه قاب بندی و کارگردانی اســت. 
بر کســی پوشــیده نیســت که نقطه اتکای غالب 
ســریال های تلویزیونی فیلم نامه و متن است و در 
نگاهی عمیق تر این پیام ها و نکات دستوری از قبل 
دیکته شده است که  باید در دل فیلم نامه گنجانده 
شــود تا تولید آن را میســر کند و تأیید سرمایه گذار 
اصلــی یعنی تلویزیــون را فراهــم آورد. مراد این 
قلم بررســی خوب یا بدبودن این خصلت نیســت 
(در ایــن مجــال نمی گنجــد) بلکه تأکیــد اصلی 
بــر متــن و معنامحوربودن سریال هاســت. در این 
مســیر تیم تهیه تولید ســریال ها به دلیل کاهلی یا 
کاهــش هزینه ها یا هــر دلیل دیگــری در مرحله 
تصویری کــردن متــن چندان مجاهدتــی به خرج 
نمی دهنــد و در نهایــت مجموعــه ای از نماهای 
بسته و مدیوم از بازیگر و آپارتمان محل سکونت و 
اندکی هم خیابان های منتهی به محل کار یا منزل 
را دســت مایه کار قــرار می دهند و باقی می شــود 
متنی که از سوی  بازیگران قرائت می شود و پیامی 
که منتقــل می شــود و مدیری کــه رضایت خاطر 
پیدا می کند و مخاطبی که ســریالی شــبیه به سایر 
ســریال ها را تحمــل می کنــد. امــا همان طور که 
برادران محمــودی پیش تر در آثار سینمایی شــان 
نشــان داده اند، شیوه قاب بندی، اســتفاده از نور و 
ضدنــور، تلاش برای تازه بودن و رســیدن به فرم و 
قاب بندی های نه چنــدان تکراری جزء دغدغه های 
اصلی شان اســت. این دو در «سایه بان» هم همان 
مسیر را طی کرده اند و برخلاف سنت سریال سازی 

بــرای تلویزیــون، تــلاش کرده اند انــدازه نماها و 
زوایــای دوربین شــان را نزدیک به اســتانداردهای 
ســینما حفظ کنند. برادران محمودی پیش تر هم 
نشــان داده بودند که توان اینکــه از دل خرابه ها و 
لوکیشــن های به ظاهر نه چندان زیبا که به اصطلاح 
«تصویر خور خوبی ندارد» تصاویر خوش آب و رنگ، 
گرم و قاب های چشــم نواز بیرون بکشــند را دارند. 
در «ســایه بان» هم این ویژگی به چشــم می خورد 
و به طور مشــخص نماهای درون کارگاه نجاری و 

مبل سازی نمونه ای برای این مدعاست. 
ویژگی دیگر «ســایه بان» که البته بســیار مهم 
هم هســت، شــیوه چینش بازیگران در این سریال 
است. شاید مهم ترین نکته در این حوزه ظاهرشدن 
«هســتی مهدوی فر» در نقشــی کامــلا متفاوت با 
نقش ها پیشــینش اســت. مهدوی فر کــه پیش از 
این بیشــتر در نقش دختران یاغی و سرکش ظاهر 
شــده بود، این بار در نقش دختری معقول و متین 
اما فعال و مســتقل ظاهر شده و البته نوع پوشش 
و گریمش از او شــمایلی تازه را به نمایش گذاشته 
اســت. از ســوی دیگر معرفــی جــدی «مجتبی 
پیرزاده» در این ســریال و موفقیت او در نقشی که 
برعهده گرفته اســت، نوید ظهور یــک بازیگر مرد 
استاندارد را به ســینمای کم چهره و کم قهرمان ما 
می دهد. از دیگر ســو باید به «محمدرضا غفاری» 
اشاره کرد که مســیر رو به رشد را با سرعت خوبی 
طی می کنــد و می رود که پخته و پخته تر شــود و 

حرف های زیاد تری در سینما و تلویزیون ما بزند. 
درباره کارگردانی، بازی، کســت و جمیع جهات 
فنی این ســریال که برگ برنده آن هم هستند بسیار 
می تــوان گفت، اما شــاید بهتر باشــد تحلیل های 
جدی تر و عمیق تر را به بعد از پایان پخش ســریال 
موکول کنیم. در پایان باید گفت ســریال ســایه بان 
اتفاق مهمی در حوزه سریال سازی در سیما از منظر 
کیفیت کارگردانی اســت هرچند پاشنه آشیلش به 
سیاق سایر ســریال های تلویزیونی متن و فیلم نامه 
نه چندان با قــوام و دوام و چگالی پایین رخدادها 
به ازای زمان پخش سریال است. به بیان دیگر باید 
گفت «سایه بان» در عین اینکه ایده ای باب مخاطب 
امروز و دغدغه مند داشــته، به سیاق سایر تولیدات 
سینما در حوزه فیلم نامه دست به عصا پیش رفته 
و به دلایل تولیدی متنی کوتاه را در زمانی بلند تر از 
ظرفیت متن تصویری کرده اســت. این همه اما به 
این معناست که «سایه بان» فراتر از استانداردهای 
رایج تلویزیون تولید شــده و ایــن به تنهایی قدمی 

مثبت تلقی می شود.

در روی یک پاشنه می چرخد!

ســریال طنــز «لیسانســه ها۲» کــه در ادامــه  �
موفقیت ســری اول این مجموعه ســاخته شده و 
به تازگی روی آنتن شــبکه سه رفته است؛ با وجود 
جذابیت های بالقــوه ای که وامدار ســری اول آن 
است، از کم رنگ شــدن قصه خطی و عریض شدن 
قصه در خطوط فرعی ناکارآمد رنج می برد.  سنت 
دنباله ســازی؛ به واســطه اطمینان از اقبال نسبی 
مخاطب، همواره در سینما و تلویزیون مورد توجه 
فیلم سازان بوده اســت؛ هرچند یک اصل نانوشته 
هــم وجود دارد که هیچ گاه نســخه های بعدی به 
کیفیت نســخه اول نمی رســند، امــا همچنان این 
شیوه در سینما و تلویزیون ایران و جهان باب است. 
در ســینمای ایران می تــوان از فیلم هــای کمدی 
مثل «آتش بس»، «گشــت ارشــاد»، «نهنگ عنبر» 
دنباله ســازی  نمونه های  به عنوان  «اخراجی ها»  و 
نــام برد که همگــی صرف نظــر از کیفیت، فروش 
قابل توجهــی در زمــان خود داشــته اند.  حکایت 
دنباله ســازی در تلویزیون کمی متفاوت تر است و 
با امتیاز بالقوه ای که این شــیوه در جذب مخاطب 
دارد، در ســریال های جدی مانند «آینه»، «کلانتر»، 
«شلیک نهایی»، «کارآگاه علوی» و «ستایش» قابل 

ردیابی است. 
البته در عرصه طنــز تلویزیونی هم می توان از 
دنباله هایی مانند «مــرد  هزارچهره»، «پایتخت» و 
«دردسرهای عظیم» نام برد که همگی این نمونه ها 
تابعی از همان اصل نانوشــته بودند و فاصله خود 
را به جهت کیفی با نمونه اولیه خود حفظ کردند.  
وقتی با این پیش زمینه به «لیسانسه ها۲» می رسیم، 
به نظر می آید مخاطب به شکلی ازپیش تعیین شده 
حتــی قبــل از نمایش، خــود را بــرای مواجهه با 
ســریالی آماده کرده که قرار نیســت در ســطحی 
بالاتــر از ســری اول قرار بگیرد و جالب اســت که 
در بر همین پاشــنه می چرخد!   «لیسانسه ها۲» با 
وامداری از خط داستانی و شخصیت های محوری 
ســری اول ایــن مجموعه، به قلــم خالقان اصلی 
این سریال؛ یعنی ســروش صحت و ایمان صفایی 
شــکل گرفت و با حضور گروه بازیگرانی که مقبول 
طبع مخاطبان افتاده بودند، به مرحله اجرا درآمد.  
حالا همه چشــم ها به قاب کوچــک تلویزیون بود 

تــا در وانفســای بی کیفیتی عمومی ســریال ها، در 
بدترین شــکل ممکن با بازسازی خاطره سری قبل 
مواجه شــود. متأســفانه به نظر می آید سازندگان 
ســریال هم به همیــن حداقل رضایــت داده اند و 
تلاشــی برای ارتقای کیفی مجموعــه و برهم زدن 
پیش زمینــه ذهنی مخاطب نداشــته اند. حتی اگر 
بخواهیم فانتزی ناملموس ســری دوم این سریال 
را به عنوان پیشنهاد جدید سازندگان به مخاطب در 
نظر بگیریم، باید گفت این پیشنهادِ فانتزی با توجه 
بــه جنس و کیفیت طراحی شــده، نتوانســته وارد 
بافت درام، قصه و شــخصیت ها شود و هم خوانی 

با کلیت کار ندارد. 
به خصوص وقتی قســمت اول سری جدید، به 
شــکلی بی مقدمه بــا این فانتــزی ناملموس آغاز 
می شــود که کاراکترهــا را با یــادآوری ویژگی های 
فردی شــان در یــک ناکجاآباد به تصویر می کشــد 
و نهایتــا آنهــا را از ارتفــاع این فانتــزی، به میانه 
یک سریال اشــتباهی (گســل) پرتاب می کند، این 
ناهم خوانــی بیشــتر توی ذوق می زنــد.  ورای این 
فانتــزی که در هر رکــود و افت قصه، به شــکلی 
باری به هرجهت وارد عمل شــده و داستان را پیش 
می برد، باید گفت مشکل عمده سریال این است که 
قصه خطی آن به قدری کم رنگ و بی جان شده که 
در هر قســمت چیزی بیشــتر از حرکت افراطی در 
خطوط و موقعیت های عرضــی، برای درگیرکردن 
لحظه ای مخاطب به او نمی دهد.  کاراکترها نیز در 
همان تعریف اولیه خود همچنان دست وپا می زنند 
و چیزی فراتر از مؤکدشدن ویژگی های آشنای آنها؛ 
آن هــم به کــرات نمی بینیم. درواقــع کاراکترها در 
مســیری قابل انتظار و ازپیش تعیین شده در درامی 
کم جان، دســت وپایی بیهوده می زنند که در سری 
جدیــد به زحمت خنده بر لــب مخاطب می آورد.  
علاوه بر آنکه در هر قســمت شــاهد موتیف هایی 
به منزلــه رفتارهــای تکرارشــونده از کاراکترها در 
موقعیت های مشابه؛ مثل موسیقی گوش کردن در 
ماشین هســتیم، درحالی که این موتیف ها در هربار 
تکرار، تمایزی نسبت به یکدیگر ندارند و فقط شاهد 
تکرار محض یک ســری کنــش و واکنش های طنز 

برای خنده گرفتن از مخاطب هستیم. 
بــه همیــن دلیل اســت که بــه نظــر می آید 
«لیسانســه ها۲» بیــش از آنکــه وامــدار ایــده و 
طرحــی نو بــر بســتر جذابیت هــای موجــود در 
قصه و شــخصیت های ســری اول باشــد، حرکتی 
بی اوج وفرود در مســیری کلیشــه ای اســت که نه 

ریسک و نه تجربه ای جدید به همراه دارد. 

 محمدرضا مقدسیان

برای ما مهم بود 
از چیزی در مورد سریال 

ساده عبور نکنیم. وقتی احساس 
کردیم که مناسب ترین گزینه برای 

خوانندگی تیتراژ این سریال محسن 
چاووشی است، با توجه به قصه 
و فضایی که کار داشت و روایت 

زندگی قشر خاصی از جامعه است، 
طبعا صدایی مثل صدای محسن 

چاووشی برای خواندن تیتراژ 
مهم بود

 سحر عصرآزاد 
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